
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

6، پياپي 1389 زمستانم، چهاري دوم، شمارهسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و معرفت رابطه ي تجلي با محبت
)الدين رازي تأكيد بر مرصادالعباد نجمبا(

مع∗∗دكتر محمد غلامرضايي∗دكتر نصراالله امامي  ∗∗∗حققيبدالمجيد

 دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 چكيده

از،خـودي متعددها شناخت انسان در عرفان اسلامي با جلوه  كليـد درك بـسياري

) عشق( در نگرش عارفان مكتب عاشقانه، محبت.مفاهيم عرفاني ادب فارسي است

ب.صفت ذات حق است آن كه به،ا و ذات اقدسـش جلـوه ابتدا ي خود تجلي نمود

به تمام و سپس آن را و بـه واسـطه نماي هستي گرديد ي روح محمدي تجلي نمود

و آدم را آفريده محبت خود را در وجود تمام ذر ات كائنات،او  تعبيـه كـرده، عالم

و از بين هم ا،موجوداتيهاست و بـه و عـشق انسان را به صورت خـود آفريـد

و آين و صفات خود ديديهورزيد را. دل او را مجلاي ذات بـه همـين سـبب، وي

و بار امانت معرفت خويشتن را بر دوش وي گذاشتيهخليف هم. خود نمود انسان

در به خودسازي روي آورد تا به نقـش تجلـي نمـوده،بايد با خودشناسي  ي حـق

.يابد) شهودي( معرفت حقيقي،وجود خوديهآين

ترين راه براي وصول به حـق، طريـق نزديك،كبرويهيهبينش عرفاي سلسل در

ويهاهل محبت است؛ زيرا آنان بر اثر غلب  و شور و عشق و،حال محبت  از خـود

در قوت خود تهي شده و ي راه، حق با كمند جذبه آنان را به سـوي خـود ابتدا اند

و ادب∗ .nasemami@yahoo.com يات فارسي استاد زبان
و ادبيات فارسي∗∗ .m_gholamrezaei@sbu.ac.ir استاد زبان
و ادبيات فارسي∗∗∗ ).ي مسؤول نويسنده(abdolmajidmohagheghi@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان
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ازيهيـن سلـسله، تخليـادر)1363:36 الـدين كبـري، نجـم(.دهد مي عروج دل

و تصفي ماسوي و نيـز تهـذيب نفـس در سـاي آن به ذكريهاالله ويهحق، شـريعت

.جمله طرق دستيابي به حقيقت معرفت است طريقت، از

او نگارنده به بررسي اين موضوع از ديدگاه نجم و بعضي مشايخ هم فكر وميالدين رازي پردازد

و حقيقت گنج نهاني در سعي دارد تا با تأكيد بر  سر محبت يهآن تعبيه است، آينـ معرفت شهودي، كه

.اين ارتباط معرفي كنديهحلق دل انسان را

حق.1:ي كليديها واژه .نفس.7،دل.6،روح.5،معرفت.4،محبت.3،عشق.2،تجلي

 مقدمه.1

تربيت وي را حواله]كه[اصحاب شيخ نجم الدين كبري استاز« يكي الدين رازي نجم

و) 1382:437جـامي،(».به شيخ مجدالدين كرده بـوده اسـت  يهمـشايخش در دايـر او

از،عرفان شهودي و حتي بـسياري از عرفـاي پـس  گوي سبقت را از عرفاي زمان خود

و عبادت است؛ايهتصوف وي آميز. خود ربوده اند دليه يعني هم بـر تـصفي از عشق

و اهل كشف، كرامت، و توجه دارد و هـم بـه عشق، محبت، ذوق، شهود تجلـي اسـت

و اذكار   مكتـب،بـه سـخني ديگـر. توجه كامل دارد،عبادت، رعايت آداب، سنن، اوراد

ويهطريق«عرفاني او تلفيقي است از مكتب عاشقانه؛ يعني و شـوريدگي و حـال وجد

و بيش، اين طريقت وارستگي كه رهروان   از حسين،روان تصوف گفتار پيش تر به احوال

و و بايزيد بن منصور �القضا عين احمد غزالي، جنيد بغدادي،[ ابوالخير ابوسعيد بسطامي
.نظر داشتند] روزبهان بقلي شيرازيوهمداني

». از مـشاهير ايـن گـروه هـستند مولـويو الدين رازي، يعنـي عطـار معاصران نجم

 يعني مكتب عابدانه؛و)90-70: 1387 پورجوادي،و30مقدمه،: 1371الدين رازي، نجم(

و مكتـب علمـي تـصوف كـه بـيش« و سـنن و اذكـار تـر راغـب آداب . انــد بـوده اوراد

و محيي  تأثيرپذيري،در اين ميان) همان(».اند فارض از معاريف اين دسته ابن الدين عربي

عاشـقانهياه رابطـ،انـسان را بـا خـدايها رابط تر است؛ زير وي از مكتب عاشقانه بيش

و سـلوكو بـرد مـي مشايخ اين مكتـب نـام دانسته، مكر را از   عـشق را غايـت معرفـت

و شيو مي ويهشمارد نهد، كه بناي كارشـان مي مشايخ خود را طريقت عاشقان نام خود

ويهتصفي بر ب دل ،1371:44،45،49الـدين رازي، نجـم.(ه حضرت عزت اسـت عشق

156 ،336-339(
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و معتدلي به نثر،ام هات كتب عرفاني فارسي مرصادالعباد از بنابراين، اسـت موزون

و معرفـتيه مراحل عرفاني سلسل،آنكه در  و مباني فكـري، عقيـدتي شناسـي كبرويه

و اشـارات. به بهترين اسلوب تشريح شده است،رازي بسياري از نكات لطيف عرفـاني

دهد تـا بـهمي كه هر طالب راه هدايت را ياري وجود دارد نه در اين كتاب زيباي صوفيا 

حق قانون شريعت اسلام مقيد شده، با تبعيت از   به وصـل حقيقـت،افعال بزرگان طريق

بياني نظير بيان شارحين فصوص دارد« تجلي وجودي،يهكه وي دربار چنان.ل گرددينا

و تجلي اول يـا مبـدأو و مخلوقـ موجـودات  ارواح انـساني را روح پـاك محمـدي ات

و فاضـلي،ادبيات فارسـييهدر حوز)43: 1366پارسا،(».داند مي  وجـود هـيچ اديـب

كـه عرفـايي همچـون چنان؛نياز باشدبي، از آن تكميل مطالب عرفاني خود كه در ندارد

و  و مولوي واز، ...حافظ .ك.ر(.انـد جـسته سـود مضامين عرفاني اين كتاب نيز مطالب

) 383-382: 1337و دهخدا،69-67 مقدمه:1371 رازي،

و كم نيز به سبب اين نگارنده با توجه به نكات بالا تر شـناخته كه مقام عرفاني رازي

و معرفـتيهرابط«شده است، سعي دارد تا در اين مقاله با عنوان  ت بـا(تجلي با محب

بـرايايه زمينـ،حليل اين سه مفهـوم كليـديتاب) الدين رازي العباد نجم كيد بر مرصاد تأ

و وجـد عاشـقانه اسـت-شناخت افكار او  و صـاحب ذوق  فـراهم- كه عارفي شهودي

. سازد

و نيـز كـلام مـشايخ نجم و نبوي الدين رازي با تأثيرپذيري از قرآن، احاديث قدسي

ت انـسان تـوجهي ويـژه داشـته،-خصوص بزرگان مكتب عاشقانههب-صوفيه  به ماهي

و هدف ازخلق وي را دستيابي به معرفت در پرتويههم مقصود از آفرينش را وجود او

و محبت دانسته است؛ زيـرا خلاصـيهجذب دل،وجـود انـسانيهحق از طريق عشق

حق تجلياست كه و جملگي صفات آن. است تعالي گاه ذات بـه همـين سـبب، وي بـر

ويهسايدرو داشته است است كه انسان در پرتو محب تي كه حق به وي   شريعت اسلام

و اتباع وي و اوليا و توانـد بـه خودمي،طريقت پيامبر و خودسـازي روي آورد شناسـي

و كشش حـقيهدل خويش بزدايد تا با تصفييهگناه را از روي آين زنگار ،دل، توفيق

آندر او گردد تا شامل حال نايه به مشاهد،پرتو زييجمال الهي را حق به كمـالل آيد؛

و معرفت  و او تنها با تعامل محبت توانـدمي)شهودي(ظهور در وجود وي مخفي است
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ت خـود  اثبـات،هستي مجازي خود را در هستي حقيقي حق فاني كند تا بـا محـو اناني

. نمايد را اثباتحقانيت حق

حق.2  تجليات

و تجلي در .قرآنـي اسـتايهن، كلم ـآشكار شـد لغت به معني جلوه نمودن، پيدا شدن

ل لجبل« ربه تجلي درو)143/اعـراف ...(پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود».ف لما

از« اصطلاح و ظهـور عبارت : 1371الـدين رازي، نجـم(».صـفات الوهيـت اسـت ذات

س كــرده، مــضمون آن را وســعتي اســلامي ايــن كلمــه را از قــرآن اقتبــا عرفــا)315

تجلـي: جملـهاز؛شـود مـي تجليات حق به انواعي تقسيم،در متون عرفاني.ندا بخشيده

و تجلي بر دل عارفان .ذاتي، تجلي وجودي

 از ديدگاه صوفيه)حبي( تجلي ذاتي.2.1

ها به صورت بـالقوه تجلي ذات احديت را بر خود در صور جميع ممكناتي كه وجود آن

اشـاره بـهدر)9:ق1400عربي، ابن.(جلي ذاتي گويندت،ثبوت دارد] ذات يا علم الهي[ در

كهمي،تجلي ذاتي  بهدر«توان به اين عبارت مرصاد العباد استناد نمود كتم عدم انسان را

)400الدين رازي، همان، نجم(».علم حق وجودي بود معلومي در

و حسن ذاتـ ي صوفيان اين تجلي حق را به خويشتن، به تجلي عشق الهي به جمال

و تصوف فارسي بيشيهاين ديدگاه در حوز. كنندمي تعبير،خود بـه حـلاج تـر عرفان

ق دم فيـه بـه منـه«:گويد مي شود؛ زيرا او در اين باره مي منتهي من العشق في ازل الآزال

عشق در ازل الآزال از قديم بوده است، در او، به او، از او، در اوست كـه».ي بدو فيه إبدا 

؛ حـلاج دارديهعقيد مانندايهديلمي نيز، عقيد)44:م1962ديلمي،(.آيد مي پديدوجود 

مـشايخ)37-36همـان،(. اسـتفاده نمـوده اسـت1لفظ محبت از به جاي لفظ عشق ولي

و قرار گرفته2 عشق الهييهتأثير اين نظري ديگر مكتب عاشقانه نيز تحت   بر آننـد كـه اند

و« و عشق ح عاشق ت قـايم يكـديگر،التمعشوق در اين و ميـان ايـشان غيري باشـند

)113: 1386،�القضا عين(».نشايد جستن

و محبتها آن ت يكـي«.حق استيه فقط شايست،معتقدند كه عشق و محب عـشق

و. است بـه نظـر آنـان) 138: 1383روزبهان بقلـي،(».قايم به ذات اوست صفت اوست

به«: افراط محبت است،عشق و گويند، غايت رسد محبت چون  كـه آن را عشق خوانند
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تيه تراز محبت است؛ زيرا كـه همـ،عشق خاصو» العشق محبه مفرطه« عـشق محب

رازي عـشق را الـدين نجم)1325:12 سهروردي،(». عشق نباشد،محبتيهباشد اما هم 

و محبتميهنتيج...عشق«:داند مي محبتيهثمر ». صـفت حـق اسـت،حبت حق است

)1386:74 الدين رازي، نجم(

و)ص(روح محمد.2.2 با پيوند او لين تجلي وجودي  خلق محبت حق

هـا در بـاطن غيـب مطلـق تجلي خداوند را در صور موجودات از حيث وجودي كه آن

(دارند تجلي وجودي گويند  ي، عطـار) 246:ق1400عربي، ابن. ه بـه ايـن تجل بـا توج

د  و اولين جلو سيمرغ را نماد حق و افتادن پرش را كه عبارت از ظهوريهانسته است او

: گونه توصيف نموده استو پديدآمدن مظاهر اوست، اين- تعالي-حقيهو جلو

شب گر بگذشت بر چين نيمهب جلوهـابتداي كار سيمرغ اي عج

ه كشـ در ميان چين فتاد از وي پري لاجرم پرشور شد  وريـــر

)41: 1372عطار،(

ت بـه مكتب عاشقانه معتقدند كه حق براي اظهاريهصوفي كمالات خـود، بـا محب

و االله مصدر«:ايجاد عالم وآدم پرداخت  در موجودات است به ارادت ».فعل آمـد محبت

يههمـ«: خدا با موجـودات اسـت پيونديه حلق،پس محبت) 181: 1386،�القضا عين(

و،اشيا واز،چه سفلي چه علوي ازايه كلي محبت روي شوق حق كه تعـالي اسـت، آن

)40:م1962ديلمي،(».ندحركت در

ب،رازي براي پيوند حق با كل عالم آفرينش  كـاره لفظ ارادت را به جاي لفظ محبت

و مي محبت به حقيقت، صفت ارادت حق است كه از صفات ذات اسـت«:گويدمي برد

آنيه نتيجـ،آفريـدن موجـودات]و[يميگـو مـي ارادت،گيـردمي كه چون به عام تعلق 

)74: 1386الدين رازي، نجم(».ارادت است

 محبـت را ويژگـي خـاص محبـت را ويژگـي خـاص،،))5959//مائدهمائده((»»يحب هم ويحب ونهيحبهم ويحبونه««ييههصوفيه با تمسك به آيصوفيه با تمسك به آي

و روح انساني دانستهروح انساني دانسته واند و معشوق اولـي- بر اين باورند كه ذات حق بر اين باورند كه ذات حق اند و معشوق اولـييعني عاشق  بـا بـا-يعني عاشق

: محبت ازلي خود را به روح او افاضه فرمودمحبت ازلي خود را به روح او افاضه فرمودتجلي وجودي،تجلّي وجودي،

او« و نظـر چون خود عاشق خود شد، خواست كه خلقي بيافرينـد تـا موقـع عـشق

ايشان را بياموخـت كـه. شان به جمال خود بينا كرد ديده. ارواح عاشقان را بيافريد. شود
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و صـوفيه صـوفيه)1344:166روزبهان بقلـي،(».عاشق شما بودم من پيش از شما و محبـت  روح روح محبـت

و ابدي داراي انسان راانسان را و ابديپيوندي ازلي ::داننددانند ميميپيوندي ازلي

ز) روح(با عشق روان شد از عدم مركب ما ما روشن  شراب وصل دايم شب

عــت در مذهــكه حرام نيسميزان خشـب ما تا روز مـدم اــك نبيني لب

)116-1370:115احمد غزالي،(

 ابويزيـد« هاسـتهاسـت حقيقـت بازتـاب محبـت او بـه آنحقيقـت بازتـاب محبـت او بـه آن دردرمحبت خلق بـه ذات حـق،محبت خلق بـه ذات حـق،

را«:گفت]بسطامي[ خواهم، خود اول او مرا خواسته مي چندين وقت پنداشتم كه من او

)144همان،(».بود

ي حـق نـور�در بينش صوفياني همچون عين القضا و رازي، او لين مظهرتجل ، عطار

خو مي محمدي) روح( ب باشد، كه ذات حق با محبت اويهواسطهد در او تجلي نموده،

اندر] محمد[ دريغا«.بوجود آورده است عالم خلق را عالم كنت كنـزا مخفيـا فأحببـت

: 1386،�القـضا عـين(».الكونين آوردند اعرف مخفي بود؛ او را به عالم لولاك لما خلقت 

وج اگر) 265 .آمد ود او نبود نظام آفرينش پديد نمينور

هم« بتـ روي وجود، كونهـمقصود »جملگي طفيل كويته وين خلق

)181 همان،(

از« بـغي غيب آنچه اول شد پديد اوـــود نورپــب چ ريبـهيبي اك

ي ع لم از نور پاكـش عالم است علمـــيك تـت وآدمســ ذريتسك

)16-15: 1372 عطار،(

كه معتقد رازي، نيز  اول نـور،تعـالي چـون موجـودات خواسـت آفريـدحق« است

از)روح(  انـا«دهـدميخبر)ع(كه خواجه احديت پديد آورد، چنان پرتو نور محمدي را

وا من )38-37: 1371الدين رازي، نجم(».لمؤمنون منياالله

دو از نظر و وي عالم آفرينش به كهمي منقسم،ملك عالم ملكوت روح)نور(گردد

و،محمدي  او سلـسله مراتـب.ملكوت هم جـان عـالم ملـك اسـت جان عالم ملكوت

 خداوند ارواح انـساني،)ص(پس از آفرينش روح محمد«:كند مي وجود را چنين تقسيم

از-را و كـافران: كه به ترتيب عبارتند و،ارواح انبيا، اوليا، مؤمنـان، منافقـان از بيافريـد

و: به ترتيب،ارواح انساني انوار م لك، جن، شياطين د رد ارواح ارواح و از و ابالسه مرده
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و آن و ابالسه، ارواح حيوانات متفـاوت بيافريـد گـه انـواع ملكوتيـات، نفـوس، شياطين

ونباتيات، )38همان،(».مفردات عناصر را پديد آورد معادن، مركبات

را يـك، منظور، وي در تصاويري نمادين به همين  بـه درختـي تـشبيه جـا آفـرينش

و ريشه، ساقه، شاخه، كند مي و، برگها كه تخم آن، نور روح آن حضرت آنيهثمـر ها،

ملا عالم ملكوت، به ترتيب؛ ويعالم ملك، انبيا، .حضرت ختمي مرتبت اسـت وجود كه،

 سـبزيهكند كه پوسـتمي آفرينش را به جوزي تشبيه،جاي ديگردرو)61و37 همان،(

وو مغز) محمدي( آن روح و اوليا و صـفات حـق آن، انبيا روغن آن مغز، معرفت ذات

(است از)41همان،. هم مبـدأ موجـودات)ص(گيرد كه پيامبر مي اين تصاوير نتيجه وي

كل عـالميهآن حضرت در برگيرند پس درحقيقت، وجود.ستاهاآنيهو هم خلاص 

و .پيوند آن با حق استيهحلق آفرينش

ت حـق اسـت-)ص( محبت پيامبر اسلام بنابراين،  تمـام ذراتدر-كه پرتو محب

و كاي ذر نات عوالم ملكوت بهاز،ايهملك تعبيه شده است تا هيچ محبت خالق خويش

. خالي نباشد،استعداد قدر

ازهب و گيـرد مـي صفت محبت حق نشأت طور كلي در نظر صوفيه، تجلي وجودي

هموآن صفت عام حق است كهميموجوداتيه شامل از انسان تعلق اگر به غير شود

و اگر به انسان تعلق بگيرد محبت يـا عـشقمي به آن محبت يا ارادت گفته،بگيرد شود

. گيردمينام

و دربارمي، محبت را انعام خاص حق به انسان رازي حقيهداند سبق بردن محبت

كـس زهـره، هـيچ»يحب ونـه« سابق نبـودي بـر»يحبهم«اگر«:نويسد بر محبت انسان مي 

)44همان،(».نداشتي كه لاف محبت زدي

را بعضي از ،)172/اعـراف(».الست بربكم؟ قالوا بلي«يهآيدر صوفيان خطاب حق

الـست«:گويـد مـي بـاره خرقاني در ايـن. دانندميآدم آميز او به ارواح بني خطاب محبت

پس، پيوند حـق) 1355:691 عطار،(»نه من دوست شماام؟: ضي شنيدند كه بربكم را بع 

را با انسان به عهد الست برمي  گردد كه در آن هنگام روح از نزديك جمال دلربـاي حـق

وديده، با وي ميثاقي عاشق  و سپس دچار هجران . اسير زندان دنيا گرديده اسـت انه بسته

ازبر،بنابراين، اگر سالكي در دنيا و بـا اثر زدودن زنگار دل خود، دوبـاره عاشـق شـود

دردر، روي به محبوب ازلي خود آورد،عشق شهپر حقيقت، همان عشق ازلي است كه
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از«.شودمياو آشكار  مستحق استماع خطـاب،... شودتعل قات جسماني آزاد چون روح

و» الست بربكم« و روح.... قيام نمايد»بلي«به جواب گردد  دوگـانگي، از ميـان عـشق

او، در اين مقام. يگانگي پديد آيد؛برخيزد و در قالب نيابـت  عشق قايم مقام روح گردد

 كـه شـويممي متوجه،با اين توضيحات) 218-217: 1371 الدين رازي، نجم(».دارد مي

و هـر دو از اء عالم ملكوت روح انساني منش و قالب او اسفل سافلين موجـودات اسـت

. برخوردار هستند،تجلي محبت حق

 تجلي محبت حق بر جسم.2.3

كه گونه همان.دانند مي عناصر اربعه بعضي صوفيان، جسم انسان را از يك سو تركيبي از

ا نيز�القضا عين و : 1386،�القـضا عـين(.خوانـد مـيز عـالم سـفلي قالب آدمي را كثيف

در« دهـد؛ زيـرا مـي عالم ملك جـاييه هم آن را در فروترين دركو رازي) 142-143

و،طينت آدم تخمير و جملگي صفات شيطاني وسبعي و جمـادي، حاصـلنب بهيمي اتي

)67: 1371الدين رازي، نجم(».بود

آن،از سوي ديگر چون ذات اقدس الهي خلقـت« كالبد را با دسـتان خـويش خود

ساخته است تا صدفي براي)71/ص(» اني خالق بشرا من طين«گلاز)75/ص(»بيدي 

و  قالب خاكي انـسان گنجي براي معرفتش باشد، در نظر صوفيان ياد شده، گوهرهاي او

ابـراز« باره معتقد اسـت، خداونـد كه رازي در اين چنان. زياد برخوردار استياز اهميت 

و   خـاك آدم،از شـبنم عـشق]تا...[خاك را گل كرد كرم باران محبت به خاك آدم باريد

در)72-71: 1371الدين رازي، نجم(».گل شد انواع تجل يـات خـود، مدت چهل روزو

و را مناسب صفات خداوندي خويش بر  بيرون او تعبيـه نهـاده تـا در مقابـل هـر درون

تـا ]...باشـد[ گوهر صفتي از صفات الهي كرامت نمـوده صدفي«صفتي از صفات ذميمه 

و،هرچه از نفايس خزاين غيب بود )74 همان،(».گل آدم دفين كردند جمله در آب

در حاصل مطلب اين سلـسله مراتـب وجـود، قالـب انـساني در آخـرين كه هرچند

اام،نفـساني گـشته اسـتيهصفات ذميمـيهكانون هم آفرينش جاي گرفتهيهمرحل

ت خـود آن،چون محبوب ازلي با محب ل آن را سرشـته اسـت، از تجل يـات صـفات گ

. مند بوده است محبوب نيز بهره
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و.2.4 او تجلي حق بر وجود آدم  حكمت خلق

و ورود به دنياي مجازي«:گويد مي افلاطون عالمدر،روح انسان پيش از حلول در بدن

رو مجر دات و حقايق )130-1317:129فروغـي،(»].اسـت[ا درك كرده معقولات بوده

االله«:اين ديدگاه قـرار گرفتـه، بـا تمـسك بـه حـديث تأثير بعضي از صوفيان تحت -ان

از خـداي تعـالي روح».الاجـساد خلق الارواح قبل-تعالي .جـسدها آفريـد هـا را پـيش

و ديني دادهيهبه آن صبغ) 385: 1386 هجويري،(  اين در مكنـون« معتقدند خداوند اند

» آدم بيديه اربعـين صـباحاهطين خمر-تعالي-اهللان«صدف فعل خاص درطينتدر]را[

)1383:58روزبهان بقلي،(».به نظر تجلي پرورده است

 كه خداونـدكه خداونـد روح حضرت آدم بود، اولين روحي كه به قالب پيوست،ز نظر صوفيها

ب و با دميدن روح خاص خود در وجود او، در حقيقت، جملگي صفات خـويشه ذات

و  زمين را به وي عنايـتوها معرفت به علم غيب آسمان نيز به آن حضرت تجلي نمود

در.. نمود و به معني اظهار)ع( آدم تجلي حق در ايـنسر صفات حق بود  كـه فرشـتگان

او مقابل او به سجده افتادند اين بود حق شده بود؛ يعني تمام صـفات حـقيهخليف كه

و) 328: 1371الدين رازي، نجم(.وي متجلي بود در با خلق آدم، گنج پنهاني حق فـاش

ت» كنت كنزا مخفيا، فاحببت أن اعرف«.شد پرستش حضرتش آغاز  بيان اتـصال عبودي

وو«.كند با ربوبيت مي الا ما خلقت الجـن  هـر دو طـرف را گـواهي»ليعبـدون الانـس

و مي راهم انساني دهد هم ربوبيت را ،از نگـاه صـوفيانه) 275: 1386،�القـضا عـين(».ت

 جمـال معـشوقي بـهيهخواست به ديد مي حكمت آفرينش آدم آن است كه چون خدا

و ذريه يعني. المؤمن�المؤمن مرآ«: اش را به صورت خود آفريد خويش بنگرد، پس آدم

يهخـود در آينـيهپس به نقـش تجلـي نمـود) 274 همان،(».كه او خود را در ما بيند 

حقيهحق در كسوت بشري، زاديهاين جلو. وجود ما عشق ورزيد ضرورت شناخت

در. است كه طالب شناساندن خود است  ي وجـودي خـود آخـرين پـس، حـق بـا تجل

ازيهذريو)ع(تنزل در موجوديت آدميهمرتب و بـا سـير نزولـي نيمـي او ظهور نمـود

شديهداير ني. كمال طي  عروجي بـه سـوي كمـال سيردل خوديه با تصفيز بايد انسان

را نموده، با پيمودن درجات تكامل، در بالاترين پايگاه كمال جـاي بگيـرد تـا آن دايـره

. تكميل نمايد
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)وصل به خدا(سير به سوي كمال.3

آن.در بينش صوفيه، وصل به حق، نهايت كمال است اول« بايد، سالك براي دستيابي به

وحظ از و نصيب خويش خروج كند، و،در هر كار نفس بـه توجه راست به حـق آرد

الـدين نجـم(». وصـال برسـديه قطع مسافت هستي واجب شناسد تا به كعب،قدم صدق 

-االله الطـرق الـي«:هاي وصل به حق متعد دند كبرويه، راهيهدر سلسل)33: 1371رازي، 

ب يعني راه؛د انفاس الخلائق بعد-تعالي انفاس خلايقيهسوي خداي تعالي به شماره ها

ا همـ؛)1363:31 الدين كبري، نجم(.است :شـود مـي سـه راه خلاصـهدرهـاآنيه ام

و روش ارباب معاملات.1 و روزه و كه به بسياري نمـاز و جهـاد خوانـدن قـرآن حـج

ويهها تزكي كه روش آن روش ارباب مجاهدات.2 است؛...و يهتـصفي نفس از آلايـش

و قـوت.3است؛ ...دل از كدورات  روش پرندگان به جانب او، به قوت الهي نه به حول

بي از نظر. خود است و بـه آنان اين راه باكان است، كه محبت بر ايشان مـستولي اسـت

و بناي آن بر موت اختياري استميكشش )37-33همان،( موتوا قبل ان تموتوا: روند

و ابوسـعيد. تـا بـه حقيقـت برسـد طريقت را طي كند سالك بايد، مراحل شريعت

: گويدميالخيرابو

ك  اينك شريعت/ راسته كن كارĤاز دوست پيام آمد

و فضول از ره بردار  اينك طريقت/ مهر دل پيش آر

)1371:80ميهني،(

 انـسان؛ گشاي ظـاهر طلسم، كليد)شريعت(آن است كه اعمال ديني ظاهري رازي بر

ديـن بـه علمـاي ظـاهر«. گشاي باطن انسان اسـت طلسم كليد،)طريقت( اعمال قلبيو

و باطن آن  : 1371، الـدين رازي نجـم(».مانـد مي مسلوك به مشايخ راه رفته رهبر،متقي

159-160(

خواهد به حقيقت دسـت يابـد، بايـد در ابتـدا اعمـال بـدني ظـاهريميكهسالكي

و) شريعت( و سري،سپس را به درستي انجام بدهد و روحي ) طريقـت( به اعمال قلبي

از. روي آورد اركان مهم طريقت، وجود ولي حـق اسـت كـه سـالك بايـد بـراي،يكي

اورهايي از ظلمات طريق، دست به دامن وي بزند تا به راهن  و خطـرات،مايي  از مهالك

شـيخي كامـل راهبـر« آن ولي صـالح بايـد. گمراهي نجات يافته، به وصل حق نايل آيد

 داد تـسليم،تا چون مريد) 226همان،(».شناس صاحب حمايت صاحب تص رف باشداهر
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وو سرارا« ولايت او به كمال داد، ».وجود آمدن گيـردهب علوم لدني درو معاني حقايق

دلي زير نظر شـيخي كامـل، روي بـه تـصفيهن سلسله، وقتي سالكآدر) 242همان،(

و فـيض فـضل آورد، الطاف خداوندي به استقبال او آمده به تصر فات جـذبات عنايـت

. كندميخود، نفس وي را كاملا تزكيه

ويهدل، خلاص.3.1  مجلاي صفات الهي وجود انساني

و آفرينش موجودات، وجود هدف از مقـصود از ايجـاد انـسان، دسـتيابي او بـه انـسان

و  از ميان اعضاي وجود او، تنها دل وي قادر به شـناخت كامـل حـق معرفت حق است

ب،دل كه به قول عرفا. است  وجـوديهآيـد، خلاصـ مـي وجـوده از پيوند روح با جسم

بـر]حق[اورحمان عبارت است از استيلاي«.شود مي انساني بوده، با عرش تطبيق داده

و رحيم عبارت از تجلي او در قلوب  ولـي بـه) 1368:173 الدين كبـري، نجم(».عرش

و سبب اين  و كه دل قابل ترقي است  بـه،عالم انفـسدر نيز بر كاركرد خود شعور دارد،

و هم مي تربيت، شرط تصفيه مقـامش از مقـام حـق گـردد؛ صفات ديگريهتواند مظهر

در«:عرش برتر است  و خور ما عرش ،�القـضا عـين(». مـا را قبـول كـرد،دل مؤمن نيامد،
1386 :148-149(

ويه از خلاصـ،دل شكل ظـاهر آن عـالم اجـسام، يعنـي از لطافـت تـن از،جـان

رويهخلاص ح خـود آن را پديـد آورده عالم ارواح، يعني روح انساني است كه خدا از

(است انـساني اسـت آن همچنين، تنها عضو وجود)146و74: 1371الدين رازي، نجم.

و همه صفات حق  ».المـؤمن يـسعني قلـب عبـدي«.باشـد مـي كه محل گنجايش ذات

)24: 1386،�القضا عين(

 مجـلاي حـق گـردد، بايـد آن را از اهد دلش مشايخ كبرويه، سالكي كه بخو در نظر

داگونهآنهرچه غير اوست، خالي گرداند؛ فرغ لـي«:وود امر فرمودكه خداوند متعال به

(براي من خالي كن تـا در آن سـكونت كـنمايه يعني خان،»بيتا اسكن فيه  الـدين نجـم.

 تمهيـداتي فـراهم،االله دل از مـا سـوييهاو بايد براي تخليـ،بنابراين)1381:63رازي،

و گشودن دروازه نمايد كه رعايت آن ي عـالم غيـب بـه رويها ها سبب كشف حقيقت

از.شود دلشچشم از«آن تمهيدات عبارتند ذكـر طهارت، خاموشـي از زبـان ظـاهر الا
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االله، ماسـوي نفـي خـاطر»الااالله لاالـه« وعزلت از خلق، روزه، دوام ذكر حق، خلوت دايم

و  و هجران از اخوان سوء، تـرك اختيار رضا دادن به حكم خدا، تسليم صحبت صالحان

و  و خوابگاه الا از غلبه و شـراب اقت خواب : 1362نجـم الـدين كبـري،(».صاد در طعـام

)287-1371:282و نجم الدين رازي،19-42

و هواجس شيطانييه دل مريد در ابتداي سلوك، پر از صفات ذميمي خانه  نفساني

و آن را دچـار بيمـاري نمـوده، جسميهگان ها از راه حواس پنج است كه آن  وارد گشته

و او بايد با حفظ حواس.است دل ظاهر خـود در قـانون شـريعت مراقبـت از حـواس

را خويش در قـانون طريقـت،  و شـيطان از بيمـاري آن  نجـات داده،،هـاي نفـس امـاره

را،طـور كلـيهبـ.سلامتي را به حواس دل برگرداند تا آن را تصفيه نمايـد  امـراض دل

:توان به سه قسم تقسيم نمود مي

دل) الف  نفسانيي صفتي از صفات ذميمهيه به سبب غلب،انحراف مزاج

و در فرودست دل هر انساني عنصر شري به نام نفس وجود دارد كه جايگـاه هـواجس

و جسم به وجود  بعضي از صوفيان برآنند كه چـون. آيد مي شهوات بوده، از پيوند روح

لتايهنفس را هر لحظ« و ضلا آن) 195: 1386،�القـضا عـين(» دهنـد؛ مي مزيد هوا و

كهه و به مجر دي كه به آتش« مانند اژدهايي است، و هـاي هـوي بـه حـرارت شـهوت

وو... آيد مي شيطان برسد به حركت در   اغذيـه روحـاني را از وي بـاز نيروهاي معنوي

را به كلـي در وجـود خـود نـابود بايدآنپس) 236: 1362الدين كبري، نجم(» دارد؛ مي

.كرد

در«  هركسي است بدن كشتن نه كار نفس بد را

)1335:330عطار،(»است حيدر كار مهد پاره كردن مار را در

و مـي نفس را دشمني دوسـت روي رازي، نيز او دانـد كـه حيلـت را نهايـت مكـر

و مقهور نمودن آن را از مهمو. نيست از مي ترين كارها دفع شر او كردن شمرد؛ زيـرا او

و كفـار، دشـمن ميان چهار  و اگـر دشمن، يعني نفس، شياطين، دنيا آن تـرين آنهاسـت

آن به دنائت خو گرفته،- چون طبع همه ظلمت است-مطيع طبع جسم شود از جانـب

و  ومياز دل حجابي به روح كدورتي به دل، را رسد بـا ايـن. بردمياز بين نورانيت آن

وهبـ–سفلييه ذميم نظر، نفس به سبب اتصال به جسم، منشأ صفات  خـصوص هـوا
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و غضب ظلوم«، كه است غضب دو. هوا جهول بود  چون روي نفس در سفل بود، ايـن

و مي او را در مهالك] صفت[  الـدين رازي، نجـم(».روح نيز اسير ايـشان بـود انداختند

و حال، با اين اما) 186-185و1371:178 اصرار دارد وي نظري مخالف اين عرفا دارد

و كه از نفس اساسا منفي نيست حيـاتي رود؛ زيـرا يكـي از اركـان بين نمي با مجاهدت

واست، كه به كل وجو انسان  وازد وي محيط است و دل، صفت بقـا اتصال آن با روح

) 176-174 همان،(.ها را داراستآنيهصفات حميد ساير

و،وي معتقد است بايد آن را مطابق قانون شريعت اسلام تربيت نمـود؛ زيـرا تزكيه

درميبنابراين با نور شرع. حق نهفته استيهدر شريعت نور جذب  تـوان زمـام نفـس را

و«. اش را تبديل به صفات حميده نمـود اختيار گرفته، صفات ذميمه   خاصـيت شـريعت

و در مقـام خـويش كيميا گري دين آن است كه اين صفات را بـه حـد اعتـدال بـازآورد

ويي يادآوري شايستهيهنكت)182 همان،(».صرف كند   در بينش رازي، اين است كـه

و دو داند؛ زيرا آن، بـه كمـك دو صـفتميغضب را براي حيات نفس لازم صفت هوا

و  و فساد، وجودميدفع مضر ات خويشتن مذكور، هم جذب منافع كند، تا در عالم كون

وو او باقي مانده  راآنيههم بـه پـشتوان پرورش يابد در عـروج بـه جايگـاه هـا، روح

ب. رساند مي اش، ياري اصلي درروي براي تأكيد وجود انـسان، بـه ضرورت ابقاي نفس

. كـس را راه بـه خـدا نبـودي هـيچ،هوا نبـوديد كه اگركنميسخن مشايخ خود استناد 

)82، همان(

و را وقتي انسان اين دو صفت  تربيت نمايد شرعيه در ساي با مجاهده صفات ديگر

و نفس از طغيان امارگي بـه حالـت مطمئنگـي مبـدليهآين  دل از زنگار طبيعت صافي

وي مـي)28-27/فجر(»ه مرضي ارجعي الي ربك راضيه«گشته، مستحق خطاب و شـود

و( صفت آن دو  و غيـرت،را بـه ترتيـب) غـضب هوي  تبـديل بـه دو صـفت محبـت

عـاملي بـراي ترقـي آن كـهو لم علـوي آورنـد گرداند تا روي از عالم سفلي بـه عـا مي

آن مركوب روح است، بشوند تا  مـن«ها تقرب به حق يافته، حقيقـت سرانجام به كمك

و بـه كمنـد جذبـه«.محقق گردد» عرف نفسه فقد عرف ربه  ي چون توفيق رفيق گشت

و»ارجعي« حضرت عزت خواندند، روح كه سـواري عاقـل، نفس توسن را با عالم علو

نفـس چـون. وار عنان بازكـشد چون به مقام معلوم خويش رسيد، خواست جبرئيل ود،ب

و جهوليي پروانه ديوانه  و غضب خود را بر شمع به دو پر ظلومي جلال احـديت، هوا
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و تا شـمع وجـود مجـازي پروانگـي او را بـه وجـود ...به ترك وجود مجازي گفت زد

را نجم(».حقيقي شمعي خويش مبدل كرد )185-1371:184زي، الدين

از)ب دل اطوار نقصان طوري

از اطوار آن است كه به ترتيب نشان سلامتي دل به اداي حق هر يك از  صدر.1:عبارتند

و قلب،.2معدن اسلام يا كفر؛ و محبت خلق؛.3عقل؛ معدن ايمان شغاف، معدن عشق

 معدن محبت حـق، كـه مخـتص خـواص اسـت؛ القلب،هحب.5 فؤاد، معدن مشاهده؛.4

و علوم لدني؛.6 . القلب، معدن تجليـات صـفات الهـيه مهج.7سويدا، معدن مكاشفات

و) 185-184، همان(  سالكي، تحـت تربيـت اگر اين اطوار در درون هم منطوي هستند

و و شرط عبوديت از شيخي كامل قرار بگيرد  هر طـوري را در اوامر شرع تخطي ننمايد

و جاي و تنها به خدا توجه نمايد تنها او را بطلبد، سرانجام به طـور گاه خود مراعات كند

و كه معدن ظهور انوار تجلي-هفتم معرفـت حقيقـي درآن هاي صفات الوهيـت اسـت

و درج-نمايد مي روي گردد؛ زيرا اين طـور،ميتر ايمانش قوييه دست خواهد يافت

ايهحقيقت درج در و  ملاقات انـسان بـا خـدايهنقط«ها كه دل آن است ولياايمان انبيا

)321: 1374شيمل،(»].ست[

دل خلل حسي از حواس)ج

: نمايـدمي عالم ملكوت را درك،ها جسم دارد، كه به كمك آن دل حواسي مانند حواس

راميم غيبي عالهچشم دل، مشاهد و اهل غيـب شـنود؛ مـي كند؛ گوش او، كلام خدا

ن  را مشام او، و ايمان اوميفحات الطاف حق را تنسم كند؛ كام او، ذوق محبت و چـشد؛

)65-1371:64 لدين رازي،ا نجم.(يابدمي از كل معقولات نفع،به حس عقل

از اگر و حواس دل ي شيطاني سـالم بماننـد، دل تـصفيهها وسوسه هواجس نفساني

) تجريـد( گزينـيي دل، خلوتهشرط تصفي.گردد مي يافته به حقايق عالم ملكوت مط لع

از.ماسـوي االله اسـت نفي خواطر) تفريد(»الااالله لااله«حقو با دوام ذكر رازي بـه نقـل

: گويدمي در اين باره،مجدالدين بغدادي

ز ز تا دل و نيك جهان آگاه است دستش و نيك جهان كوتاه است بد  بد

و همـــ اكنهـزار انديشـه زين پيش دلي بود اسه لاالهــــون ت ـــالااالله

)206-205همان،(
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و فكر خود را به ذكر حق آشنا  با اين كـار،،كند مي بنابراين، هنگامي كه سالك زبان

و شيطان و تشويش نفس و منـور مـي دل را از بيماري و بـا نـور ذكـر، معالجـه  رهانـد

وودر اين هنگام دل دچار خوف.گرداند مي ت و سپس رق بـالأخره منزلگـاه اطمينـان

و،در مقام صفا«.گردد مي عشق حق  آن تنها با يـاد خـدا از نور محبت دلي ديگر هست

و انس  و مي صفا حق گيرد اينجاست كه حقيقت دلي را پيـدااز.شود مي تجليگاه خاص

 صورت حـق ايندر)203و 192، همان(». آفتاب جمال احديت را زيبديه مشروق،كرده

و محبـت وي دسـت يافتـه، مظهـر مي فرمانرواي بلامنازع آن و دل بـه معرفـت گـردد،

و جلال او .شودميصفات جمال

و.3.2 دل تجلي ذات  صفات حق بر

نواهي شرع را تحت ارشاد مرشدي كامل اجرا نمايـد، بـا خودسـازيو سالكي كه اوامر

و عبـور از قادر خواهد بود  د اسـت صـفا با طي مراحل  از صـفات،تي كـه موجـب تقي

و و عنصري سپس از صفات ملكي بگذرد تـا سـرانجام محبـوب بشري، حيواني، نباتي

كه همان؛ دل او تجلي كنديهآين ازلي در  ازوريهدربار)ع( حضرت علي گونه يت خدا

ترَاَه اُلعيونَ بِمـشاَهد««: فرمايدميطريق دل  ب مـش اهدلم تر اه العي ون  ـدر العيـان ولَكـن تُـدر���لم ول كـن ت بحِقَـائق الع ي ـان القلُُـوب ـهِبح ق ـائق ك  كـه الق ل ـوب

دل، عيانيهها به مشاهد يعني چشم؛الإيم انالإيمان او وي را نبينند ولي را به حقيقت ايمـان ها

))187187:: 13711371 سيدرضي،سيدرضي،((»».يقين دريابندو

:دنالدين رازي، دو نوع تجل يات حق در نگاه نجم

و محـو در اين تجلي، دل انسان بـا نـور يقـين بـه مقـام كمـا.تجلي ذات) الف ل

بيمي راه،دوگانگي و درمي مشاهده،اي، حق را به نور حقيقت هيچ واسطه يابد و  نمايد

و فنـاي مظـاهر اسـت،يهاين تجلي، كه لازم. گرددمي فاني مطلق،تجلي او آن، نيستي

:دو نوع است خود بر

شد- و« ربوبي ت، نصيب حضرت موسي خـر فلما تجلـي ربـه للجبـل جعلـه دكـا

ص  وي چون خداوند؛)142/اعراف(».عقاموسي ت بـر در تجلي خود بر كـوه بـه ربوبي

و كوه را باقي گذاشت ظاهر و وجود موسي .شده بود،

هـستييهبـود كـه ذات الوهي ت، همـ)ص( الوهي ت، نـصيب حـضرت محمـد-

و)ص(حــضرت  ان الــذين«:عــوض آن ذات خــود را اثبــات فرمــود را بــه تــاراج داد
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كننـد، جـز مـي در حقيقت، كساني كه با تو بيعت؛)10/فتح(»ا يبايعون االله يبايعونك انم

(كنندمييعتباين نيست كه با خدا  ) 321-1371:320 الدين رازي، نجم.

و تابعان پيامبر اين تجلي، و)ص( نصيب اولياء  كه شريعت آن حضرت را پذيرفتـه

اشراق نور االله مرد را ديده دهـد،«گردد؛مياند، نيز طريقت وي را در زندگي پيش گرفته

و زبان دهد  و«. گوش دهد و لـسانا فبـي كنـت لـه سـمعا و بـصرا و بـي يـسمع  يبـصر

ودر».ينطق بي و اين مقام ملك و ملكوت واپس گذاشته باشد بشريت از پوست خودي

اهللان«... چـشيده»عرف ربه« بوييده باشد وشراب»من عرف نفسه«بوي.اشدببرون آمده 

را»الرحمن علي العرش اسـتوي«. برو ظاهر گشته باشد» الرحمنهخلق آدم علي صور  او

)271: 1386،�القضا عين(».برو تجلي كرده باشد» االله تعالي ينزل«.مكشوف شده باشد

يبر، حق به يكي از صفات جمالي يا جلالي خود.تجلي صفات)ب  دل بنده تجل

ب نمايد؛ اگر مي فـرق دل كـسي تجلـي نمايـد، او بـردر،ا صفات خود ذات اقدس الهي

و ملكوت قدم گذاشته  في،ملك در ايـن حالـت،. رسـد مـياالله در سير صعودي به فناي

و و علم :شودمي حق، محوي وي در پرتو نور صفات اراده،ساير صفات بشري عقل

كمميجمال زان از بحر چون يافت بقا مسافر الـــتابد بقاي جانش به

ج  لال در يش دهند از صدف كشف وصالــآن را كه شود مسلم از عز

)65احمد غزالي،(

رازي در تشريح صفات جمالي حق بر اين باور است كه اگر ذات حق بـر دل بنـده

ويايهگونهب به مقـام ظاهر شود كه بنده غير از حق در وجود خود چيز ديگري نبيند،

كه صفت موجودي حـق نـصيب جنيـد تجلي صفات ذاتي حق دست يافته است؛ چنان 

و گفت  في«:شد و اگر حق بـا يكـي) 1371:321الدين رازي، نجم(».االله الوجود سوي ما

ق حيات،-خوديهاز صفات ذاتي و علم، دل- بقـا درت، اراده، سـمع، بـصر، كـلام  بـر

در كـههگونـآنم تجلي صفات معنوي دست يافته اسـت؛ اش تجلي نمايد، او به مقاهبند

 بـه-تعـالي-اگر حـق. صفت عالمي بر خضر تجلي نمود تا وي صاحب علم لدني شد

و  تجلي نمايـد، سـالك بـه،اماتت يكي از صفات فعلي خود، يعني خالقي، رازقي، احيا

در كـه خـدا بـرل آمده است؛ چنـانينا،مقام تجلي صفت فعلي جمالي  صـفت عيـسي

گل ب،خالقي تجلي نمود تا او از )113/نساء.(ه شكل پرنده خلق كرد چيزي
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در وي در توصيف تجلي صفات جلال نيز براين باور اسـت كـه اگـر صـفت حـق

بي،جبروت و نهايت در غايـت هيبـت، بـي بر كسي تجلي نمايد، نوري و شـكل  رنـگ

دو شودمي جلوي چشم دل آن كس ظاهردر،كيفيت كـه خـود( صفات عظموتراگر

و  و بر دو نوع حيي و قيومي، و) قهاريت است كبريايي ي حيـي ي نمايـد؛ در تجل تجل

و  وميحقيقت آن نور، بر وي ظاهر قيومي، فناء الفنا وسپس بقاء البقا روي نمايد  گـردد

و قهاريت، اگر ي نمايـد، حيـرت سراسـر در تجلي كبريايي حق به صـفت خـاص تجل

و علمش را به جهل مبدلميراوجود سالك  وميگيرد ي كند اگر به صـفت عـام تجل

:سپاردمينمايد، همه چيز را به باد فنا

شـام كه هشي زان باده نخورده مسومـار  ام كه بيدار شومت نبودهـآن

ش يك جام تجلي جلال تو بس است و وجود بيزار ومــتا از عدم

)1371:321الدين رازي، نجم(

و)ص(پيامبر اسلام و جلال خداوندي مجلاي حقيقي ذات جملگي صفات جمال

و جمـاليهاش تجلي كرده، او را آئينق در هيكل انسانيح« است سر تا پا نماي جـلال

يهتـرين حلقـ به همين سبب، وي مهـم)102: 1386،�القضا عين(».خويش ساخته است 

و يعنـي» من رآني فقد رأي الحق«: آن حضرت فرمودكه چنان.خلق است ارتباطي خدا

ج1321سيوطي،.(هركس مرا ديد، در واقع حق را ديد ،2:170(

 با معرفت) عشق( تعامل محبت.3.3

 دل از زنگار پرستش طـاغوتي اصلي اهل معرفت براي زدودن آينهيهمحبت، خصيص

دركبيهمشايخ سلسل. صيقلي نمودن آن براي تجلي حق استو رويه معتقدند كه آنچه

. محبوب اسـتيهسازد، جذبميدستيابي به حقيقت، محبت خدا را براي عارف ممكن 

از». من جذبات الحق توازي عمل الثقلينيهجذب« حق كشش يعني كششي -تعـالي هاي

و انس، برابر است (با اعمال جن بي. ) 290:تا مجدالدين بغدادي،

را، بعضي از صوفيانبعضي از صوفيان و قديممحبت رامحبت داننـد كـه حـق آن را بـهميترين موهبتي اولين

سـمنونسـمنون««.دانـانـ آن را مقدم بر معرفت دانـسته آن را مقدم بر معرفت دانـسته،،به همين سبببه همين سبب.. افاضه فرموده است،روح

از) 569569::13811381 قـشيري،قـشيري،((»»محبت را مقدم داشتي بر معرفتمحبت را مقدم داشتي بر معرفت  بـه نظـر آنهـا ايـن صـفت

سرشته شده تا تجليات محبوب ازلي است، كه در كل جهان هستي واز جمله در روح 
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و جلال حق را يافتـه اسـت يهنـور محبـت در همـ«.او استحقاق آينگي صفات جمال

و كائنات به محبت تمام و بـه اخـتلافميموجودات از بالا تا پايين عموميت دارد شود

)1371:68 عراقي،(»گردد،ميحركات از محبت پيدا

؛ زيـرا؛ زيـرا))137137:: 13681368لـدين كبـري،لـدين كبـري،اا نجمنجم((داننددانند ميمي معرفت معرفتييهه محبت را ثمر محبت را ثمربعضي همبعضي هم

و هر كـه را معرفـت بـه مي مي معرفت محب به كمالات محبوب سرچشمهمعرفت محب به كمالات محبوب سرچشمه محبت ازمحبت از و هر كـه را معرفـت بـهگيرد گيرد

ر««:: ترتر تر، محبت او كاملتر، محبت او كامل محبوب بيشمحبوب بيش  رهركه خداي تعالي تـرتـرا بهتر شناسد، وي را دوستا بهتر شناسد، وي را دوست هركه خداي تعالي

))598598:: 13711371محمد غزالي،محمد غزالي،((»»..دارددارد

ا حلاجو كوب تصوف رابعه، شبلي، بايزيد زرين وو تـصوف قـشيريول را از نوع

و مي محمدغزالي را از نوع دوم  بـسياري از مـشايخ را نيـز جـامع هـر دو طريقـه دانـد

) 1385:169 زرين كوب،(.داند مي

و با،معرفت به نظر رازي، محبت يافـت« هـم تعامـل دارنـد؛ زيـرا مكمل هم بوده،

 محبـوبييه، مرتب ـتـر كه مقام معرفت عالي چندان؛ محبوبي، مقدار معرفت باشديهمرتب

و معرفت هـم نتيجـه ترقي مقام محبي هم به قدر معرفت محبووتر كامل يب تواند بود

بـا ايـن)39: 1381 الدين رازي، نجم(».ي معرفت استهمحبت آمد چنانكه محبت نتيج

و معرفت كامل حق در دنيا، مختص حضرت محمـد ملا و)ص(حظات، محبت و اوليـا

ز مي تابعان وي و ها با داشتن كامل يرا آن باشد؛ يهتـأثير جذبـ شريعت، تحـت ترين دين

و عارفانـه او،محبوب ازلي قرار گرفتـه، عاشـقانه و عـشق  خويـشتن را بـه دام محبـت

راي نفس امارهو) 310: 1371ميهني،(» الحقالعشق شبكه«: اندازند مي بـه تربيـت خود

بمي،شريعت در پرتو همان كشش معشوق  و زنـده،مرگاميرانند تا  از صـفات بـشري

)28/فجـر(» ارجعـي« خطـاب شدن به صفات الهي، به مقام اطمينـان رسـيده، مـستحق

.گردند

دـپسند ناكرده وجود خويش پيش تو سپنق تو كجا رسد به هر خويشــعش

 ان كند او را كه بر او سايه فكندسلط ست كه چون پر بگشادا عشق تو همايي

)80: 1386الدين رازي، نجم(

وو) عشق(پس محبت آن معرفت، مكمل هم بوده، باهم تعامل دارند هـا بـا تفـاوت

. بعد براي يك حقيقت است هم، تفاوت دو
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و.3.4 دل معرفت شهودي، سر محبت  حقيقت تجلي حق در

ب ذراين معرفت حق كه ناظر ات خصلت فطري آدمي اسـت، بـسان صـدفي اسـت كـه

و در دل انسان بـه وديعـه گذاشـته،اقدس الهي  گوهر محبت خود را در آن تعبيه نموده

و انسان رابط. است سو: دو سري وجود داردياهبه همين سبب، بين خدا  خـدا،از يك

» االله خلـق آدم علـي صـورتهان«:انسان را بـه صـورت خويـشتن آفريـد با محبت خود،

ي نمـوديهو در آين)2:4ج، 1321سيوطي،( و جلال خود تجل از. او به صفات جمال

شناسي، بـه معرفـت؛ با خود سوي ديگر انسان، در پرتو محبتي كه خدا به روح او داشته

و انفس به نظ اره محبوب ازلي خويش مي حقيقي حق دست  و با چشم دل در آفاق يابد،

و اين مي و تجلي نشيند هاي انـوار روحـاني، هنگامي است كه روح به تصر فات واردات

و حبس صفات نفساني نجات يابد، انسان  بنـور الـروح«عـارف از بند تعل قات جسماني

وهعرف حقيق  و عرف جواهر الملائكه فعـرف خواطرهـا و كماله فعرف خواطره  القلب

و»... اتصالها بالارواح البشريههحقيق كمـال دل را شـناخته،، يعني به نور روح حقيقـت

ملاخواطر آن را  رايباز شناسد؛ همچنين گوهرهاي وجودي و كه هـاآن خـواطر شناخته

( خواهـد فهميـد،ها را به ارواح بـشري را تشخيص داده، حقيقت اتصال آن  مجدالـدين.

)224:تابيبغدادي،

مستملي بخاري،«: اند، ازجمله را به اقسام مختلفي تقسيم نموده صوفيه، معرفت حق

 معرفت حق، اثبات كـردن يگـانگي خداونـد اسـت بـر) الف:داندميمعرفت را دو نوع 

 معرفت به حقيقت كه عارف را به وي راه نباشد)ب؛چه ظاهر كرد از صفات خويش آن

و ربوبيت ج1328 مستملي،(» ...از بهر امتناع صمديت ،4:121(

 عقلي، اسـتدلالي، الهـامي: همچون،كه معرفت را به انواعي هجويري، نيز بعد از اين

او. دلايل مفصلي آورده است،هاآن تقسيم نموده، در رد هريك از ...و به عنوان نمونـه،

و در اين باره مي معرفت عقلي را رد  سبب معرفت اسـت، ...صحت عقل«:گويد مي كند

و اسـتدلال از نظر او معرفت با عقل پس،) 392همان، هجويري،(».نه علت آن  و حـس

و شود؛ زيرا خداوند حاصل نمي و به تصور نمي محدود نيست حواس ظـاهري هـم آيد

را«وي علت معرفت. يابند به شناخت خدا راه نمي  و الطاف وي مر بنـده وي بجز انعام

و از خزاين غيوب و آن فتوح قلوب است )394-392همان،(».دليل نيست

دل خود، سنايي نيز معرفتي را كه خدا :ندداميمعرفت حقيقي بخشد،ميآن را به
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و حواس و وهم كس نيست از راه عقل  خداي شناس جز خداي هيچ

)61: 1383 سنايي،(

بنـابراين، انـسان. يابـد مي در نگاه رازي معرفت شهودي با تحول نفس آدمي تحقق

خ-بايد با توسل به اولياء  ود با تهذيب نفس، طي مدارج كمال نموده، بـهو مرشداني كه

شل آمدهيوصل حق نا  و ي هـا پنجـره-انـد ايستگي هدايت ديگران را كـسب كـرده اند

ايـن معرفـت. حواس دل خود را به روي ذات حق بگشايد تا به آن معرفت دست يابـد

گونه نيست كـه ديگـران اهـل نجـات شود، ولي اينمي خاصيباعث رستگاري گروه 

و هدايت انسان، روشن ساختن دل وي به نـور،هدف اين معرفت.شندنبا  محبـت حـق

بنابراين، عرفان رازي مبتني بـر شـهود. تمهيد شرايط امكان وصول او به ذات حق است

را  و عشق آن حـضرت اسـت كـه خـود، آن و صفات حق در پرتو محبت دل ذات بـر

 تنها معرفـت شـهودي را3معرفت،به همين سبب رازي، از انواع. نمايد مي عارف تجلي 

دل مي علت اصلي پيوند روح به جسم ويه خلاصـ،داند؛ زيرا  هـر دو عـالم جـسماني

»كتب في قلـوبهم الايمـان«: هست روحاني است، لاجرم مظهر معرفت شهودي حق نيز

شود كه سالك بـا اسـتعمال مي پذير دستيابي به اين معرفت، هنگامي امكان)22/مجادله(

و  سـپس دل را بـه ذكـر حـق.ابتدا نفس را مقيد به شرع نمايـد ادوات جسماني، آلات

و تجلي  هـاي انـوار روحـاني، از بنـد تعلقـات تصفيه كرده، روح را به تصرفات واردات

و حبس صفات نفس نجات داده باشد  ي جملـه، انفـسيهتا در ذر ات آفاق وآين« جسم

ي روحه از عهـد،ايـن معرفـت) 217: 1371 الـدين رازي، نجم(».بينات حق مطالعه كند

در،آيد؛ زيرا او در عالم ارواح نميمجرد بر ب مانند فرشتگان و طوره غايت لطافت است

و صـفات حـق را نـدارد  همچنـين حيوانـات اگرچـه.مستقيم، طاقت تجلي انـوار ذات

-و خفـي داشتن مدركات باطني، يعني عقل، روح، دل، سـر حواس بيروني دارند، اما از 

و صفات الهي . انـد بهرهبي،نيز از نور روحانيتو-شود مي ادراكها با آن كه انوار ذات

او«.سـاخت كـه آدم عبـارت از آن بـودايهمجموع ـاين دو عالم اما خدا، از را جـسد

و سر او مشكاه كرد، دل او را زجاجه و خفي را او را مصباح و روح  ...روغـن را فتيلـه

 از غايـت نورانيـت روغـن روح،. دل كـردي در زجاجـه» مـن روحـياز«روغن روح

وي زجاجه و از پرتو نور دل، دل به كمال نورانيت رسيد بـه تبـع عقـل، مـدركات عقل
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و حواس خمسه در] سـپس[. نوراني شدند،قواي بشري آن بـه حقيقـت نـار نـوراللهي

)122-121 همان،(».»االله خلق آدم فتجلي فيهان«مشكاه بر آن مصباح تجلي كرد 

 ها داراي اين نعمت هستند، اما خداوند دل كسي را به نور خود روشن انساني همه

و مي كنـد بـه نـوراالله منـور« معرفت خود را مـشاهده نمايـد، گرداند، كه در وي محبت

در)122-121، همان(».مصباح آنكه خواهد   دل عارف، به او بصيرت اين پرتو نور حق

با مي و صفات الوهي« فراست خود، دهد تا ت، بـه ذات پاك حق را به وحدانيت بشناسد

دل، به سخني ديگر)124همان،(».جملگي باز داند  در،عارف، خـدا را بـا طـور هفـتم

تدر.شناسدمياو) عشق(پرتو تجلي صفت محبت پرتو آن خليه شده از اين طور، روح

يافته از شـدت محبـت خـود بـه حـق،، به معرفت كامل او دست)حقيهجذب(تجلي 

عـشق حقيقـي مـستلزم فنـاي عاشـق در معـشوق«.كند مي هستي مجازي خويش را فنا 

ر،تا با فناي خود)80فقره:م1957 الدين كبري، نجم(».است ا آشـكار گنج نهـاني حـق

دريهموهبـت عـشق، همـ بـا) روح(هنگامي كه عاشق. نمايد وجـود وجـود خـود را

فاني نمود، معشوق بـا بقـاي خـود، نيـستي عاشـق را بـه هـستي)حق(معشوق خويش 

و معشوقيهعشق باعث تصفي«كند؛ زيراميحقيقي مبدل   اتحـاد،روح شده، بين عاشق

ب مي قراربر همايهگونه كند، رايهكه در حالت بقا، معشوق ».گيـرد مـي وجـود عاشـق

اوو)ص(رم اين معرفت مختص وجود مقدس رسـول اكـ) 136همان، فقره( ، بـه تبـع

و اولياي خداست  پيـامبرانيههمـ.ند تجلي نور وي در هيكل آدمي هست كه ظهور حق

براي تشريح اين معرفت، به رسالت مبعوث شدند تا به نور شريعت، ساكنان در ظلمات

بنابراين معرفت حقيقي، آن است كه دل با نور. جهل را به طريق حقيقت رهنمون شوند 

و حقمحب ايمان . شهود يابد،ت به

كه ختم كلام اين دين محبت است، تعامـل كامـل دارد كه، اين معرفت با دين اسلام

و برخورداري به كمـال از معرفـت،ي چه ثمرهآن«  دين است از معرفت در دل پديد آيد

درآن...دل را بود و واسطهچه و ايـن]صفات دين بود[ العقدهالتاج صـفت محبـت بـود

ر  بو از بهر به كمال رسانيد،)ع(ا محمد صفت دين و محبت آنكه او دل شخص انساني د

و يحبونه«تشريفوپروردن جز كار دل نيست اينقدبر قبايي بود،)54/مائده(»يحبهم

)153-145: 1371 الدين رازي، نجم(».امت دوخته
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 گيري نتيجه.4

درآن. با هم دارند لاينفكيه رابط،و معرفت) عشق(تجلي، محبت به،دل انسان ها همه

و محبـت مي هم مرتبط و روح و جايگـاه روح اسـت ،شـوند؛ زيـرا دل محـل معرفـت

و ابدي با هم دارند ي بـود. پيوندي ازلي ي حب -حـق. اولين تجلي حق بـه خـود، تجل

را)ص(آن محبت خود، به روح محمد پرتواز-تعالي و روح او تجلي وجودي فرمـود

ت خـويش را بـه تمـام ذر ات عـالمايهبسان آين  قرار داد تا به وسـاطت او، پرتـو محب

و  هم. منعكس نمايد،ملك ملكوت موجـوداتيهاين تجلي حق، عشقي است كه او به

و  هم دارد حقيهمحبت آن، كائنات به ،»كنز مخفـي«مطابق حديث. چرخدمي بر مدار

ويه تنها انسان آين،از ميان موجودات  او بـسانا صـفات حـق اسـت؛ زيـري همه ذات

و است كه نورايهآين و مي صفات حق را در وجود خود منعكس تجلي ذات او كند بـه

رابا. يابدميمعرفت  در-پيوند روح الهي به جسم خاكي، خداوند تمام صفات خود  كه

ب يهايـن جلـو. در وجود آدم متجلي نمـود-صورت بالقوه تعبيه كرده بوده روح مجرد

حقيهحق در وجود انسان، زاد ن است، كه طالب شناساند-تعالي– ضرورت معرفت

و. خود است يابي علت اصلي پيدايش او، دست پس هدف اصلي آفرينش، وجود انسان

،شـرع آيد كه اگر بـا نـور دل برمييهاين معرفت تنها از عهد. وي به معرفت حق است 

نمـاي تمـاميهاين معرفت، انسان را آينـ. است صفات الهييهتصفيه يابد، تجليگاه هم

پـس چـون. بينـد مـي حق را بـا تجليـاتش در دل خـود حاضـر نمايد؛ يعني او، مي حق

اومي دل خوديهمحبوب ازلي را به كمال در آين   معرفت شهودي يافته، عـشق نگرد، به

و در پرتو اين معرفت، به عظمت نفس خود مي دار او،ت حـق، امانـيهكه خليف-ورزد

ملايسرور كا  نمـا، جهـان كبيـر، سـر خـدا، كه، جام جهانينات، مسجود فرشتگان، معلم

م ظهر  و و جلال آن حضرت است صورت زميني او، مظهر ذات  پـي نيز-صفات جمال

در،)عشق( برد؛ زيرا محبت مي  كمـال معـشوق از طريـقيهجذب عبارت از قرار گرفتن

و و معرفت دل، عبارت از جمال او عم حركتي عاشقانه و لـي بـه سـوي او، در شهودي

ب عـد.پرتو همان جذبه است  و دو  بنابراين، اين دو، مكمل هم بوده، با هم تعامـل دارنـد

اويهمرتبدر)ص(حضرت محمد.ندبراي يك حقيقت و به تبع در اوليا، اول و تابعان او

و، بسان دل انساني، ثانييهمرتب هم مجمع اين دو حقهمجلاي هـا بـاآن.نـدي صـفات

و،نآ كه در معرفت شهودي  حقيقـت گـنج پنهـاني تعبيـه اسـت، از هـستي سر محبت
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و حق مجازي خود فنا به همين. اند، به نهايت كمال نايل آمده بقا يافته،به وجود حقيقي

و حامل بـار امانـت او ها رابط اصلي تجل ي، محبت سبب، آن  يهخليفـوو معرفت حق

االله، با محبـت الي كه در سير قرار دارند بعدي هم سالكانييهدر مرتب. او هستند حقيقي

از شامل حال ايشان گشته، به درجـاتي از كمـال رسـيده،او كه در كسوت جذبه  و انـد،

مت صف به صـفات الهـي) نفس ام اره(صفات بشري  و به نفس مطمئنه حيات يافته، مرده

تا شده هـا مظهـر تجل يـات خود در هستي حقيقـي حـق، دل آن با بذل هستي موهوم اند

. اند او در زمين شدهيهخليف الهي گشته،) قهر(و جلال)لطف( صفات جمال

ها يادداشت

آنيه دربار.1 و اشتقاق  نمونـه، قـشيري رايبـ. تعابير متعـددي وجـود دارد، نام محبت

توجـه بـه ايـن معنـي، بـا.داندميبه معني صفاي مودت»حب«محبت را مشتق از لغت

(محبت به مفهـوم صـفاي دوسـتي اسـت   هجـويري،؛560-1381:557 قـشيري،:ك.ر.

1386 :446-447(

ويه عشق الهي را از فلاسفي نظريه، صوفيه به احتمال قوي.2 . انـد ايـران گرفتـه يونان

هـم،عـين حـالدر]حـق[او«:گويـدميدر اين باره.)م 304-233(كه افلوطين چنان

و  و هم عاشق و معشوق است در خـود هم عشق؛ چه جميل بـودن او از خـود اوسـت

، پور(».اوست كه)86: 1387جوادي ،بـه ذات خـود تـر او بـيش« فارابي نيز معتقد است

و عشق عشق به معناي دوستي خالص ميان)88-86:م1985 فارابي،(».ورزدمي محبت

و نويسندگان مخت متعدد آثاردر،دو انسان  ه لف قرون سوم . شود مي مشاهده.ق.ـچهارم

و عباد  آن را در خصوص محبت انـسان،شهواني بودن مفهوم عشق موجب شد كه زهاد

ب و بالعكس هـا از اسـتعمال به همين دليل، صوفيه نيز تا مدت. كار نبرنده نسبت به خدا

عمال نكردند مشايخ ما لفظ عشق را در سخنان خود است«. كردند مي داري، خود لفظ عشق 

(مگر به ندرت  در، لفظ عشق تا اواسـط قـرن پـنجم هجـري قمـري)1962:5ديلمي،.

و خدا مورد قبول نبوده آن،تصوف براي بيان نسبت بين انسان و مـشتقات ، اما لفظ حب

و كلابادي، سراج، چنانكه.اند آن استفاده نمودهاز،نويسندگان ياد شده رواج داشته است

و هجوي  و قشيري عب ادي ري  از لفظ عـشق در ارتبـاط بـا خـدا سـخني بـه ميـان،حتي

آن احتمالا مهم.اند نياورده  اين است كه لفظ عشق هنـوز كـاملا وارد تـصوف،ترين دليل
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و و در قرآن و خيـال وصـل نشده  را بـه ذهـن اخبار نيز نيامده است؛ زيرا اين لفظ اميد

وكنميق الهام عشا مورد حق، نبايد سوداي خـام اتحـاد بـادرو اين لايق انسان استد

و. وي را در سر پروراند  اهل حديث جـرآت بيـان آن را صوفيه از ترس تكفير متشرعان

و ديلمي اي همچون اما عده)62-1387:20 پورجوادي،.ك.ر(.اند نداشته با ايـن ،حلاج

ــد  ـــالفت ورزيدن ــه مخ ــهآن؛ نظري ــد گون ــي گوي ــه ديلم ــشيق)ع(داود«:ك ــدهاالله ع  نامي

دو؛بيـنم چنين باشد، منع عشق را وجهي نمـي چون امر ...شد مي و محبـت  چـون عـشق

)1962:6ديلمي،(» اسمند براي معني واحد

را)الف.3 در ست؛ زيرا اينا معرفت عقلي، عوام خلق و هـا در،جملـه عقـل شـريكند

و خلافـي كـه هـست ت اسـت نـه،وجود الهي اتفاق دارنـد . ذاتدر در صـفات الوهي

 معرفت نظري)ج.مقام خاص مؤمنان استو اهل استغفاريهكه مرتب معرفت سنتي،)ب

آنو اهل تهليل استيهكه مرتب و نواهي شـرعاز بعد.ها مقام خواص رعايت حق اوامر

وو دفع آفات، به استغفار  و»الااالله لااله«معني مداومت نموده، بر صورت دل تـا به زبـان

ز (كنندميدليهنگار صفات بشريت از آينبا آن، دفع )61-44: 1381الدين رازي، نجم.
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دانشگاه:، تهران تصحيح مدرس رضوي.حديقه الحقيقه ). 1383(.سنايي، مجدود بن آدم

.تهران

. تصحيح مهدي بياني.رساله في حقيقه العشق). 1325(.الدين يحيي سهروردي، شهاب

و آموزش: سيدجعفر شهيدي، تهرانيهترجم. البلاغه نهج). 1371(.سيد رضي انتشارات

.انقلاب اسلامي

.بـشير النـذير الجامع الصغير في احاديـث ال).ق1321(.بكر السيوطي، عبدالرحمن بن ابي
.ه الخيريهالمطبع: قاهره

 دفتـر:تهران عبدالرحيم گواهي،ي ترجمه.ابعاد عرفاني اسلام).1374(.آن ماري شيمل،

.نشر فرهنگ اسلامي

.مولي: تهران تصحيح محمد خواجوي،. لمعات). 1371(.عراقي، فخرالدين

: مـد اسـتعلامي، تهـران تـصحيح مح. الاولياهتذكر). 1355(.الدين نيشابوري، فريد عطار

. زو ار

:، تهـران بـه تـصحيح سـعيد نفيـسي . ديـوان ). 1335-6(.نيـشابوري، فريدالـدين عطار

 سنايييهكتابخان

به كوشش محمـد اسـتعلامي، . الاولياء گزيده تذكره).1370(.نيشابوري، فريدالدين عطار

.اميركبير: تهران

(الدين نيشابوري، فريد عطار : تهـران صـادق گـوهرين، تصحيح سيد.يرالط منطق). 1372.

و فرهنگي .علمي

 عفيـف عـسيران،ي با مقدمه . تمهيدات). 1386(.عبداالله بن محمد القضات همداني، عين

.منوچهري: تهران
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 بـه اهتمـام احمـد مجاهـد،.مجموعه آثار فارسـي احمـد غزالـي ). 1370(.غزالي، احمد

.دانشگاه تهران: تهران

(غزالي، محمد و: به كوشش حسين خـديوجم، تهـران.كيمياي سعادت ). 1371. علمـي

.فرهنگي

و. الفاضلههمبادي آراء اهل المدين).م1985(.ابونصر فارابي، و تصحيح  ترجمه انگليـسي

. شرح ريچارد والتزر، آكسفورد

.صفي عليشاه: تهران.سير حكمت در اروپا). 1317(.فروغي، محمد علي

: تـصحيح بـديع الزمـان فروزانفـر، تهـران. قشيريهيهرسال). 1381(.عبدالكريم قشيري،

و فرهنگي .علمي

(شرف بن مؤيد بغدادي، مجدالدين ، 3/598 نـسخه خطـي شـماره.فـه البـرره تح).تابي.

.اسلامي مجلس شورايي كتابخانه

نـول: چـاپ هنـد، لكهنـو.شـرح تعـرف ). 1328(.مستملي بخاري، اسماعيل بن محمد

.كشور

 تـصحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني،.اسـرارالتوحيد).1371(.محمد بن منـور ميهني،

.آگاه: تهران

وي رساله). 1386(.عبداالله بن محمد.الدين رازي نجم  تصحيح تقي تفضلي،.عقل عشق

و فرهنگي: تهران .علمي

تصحيح محمدرضا شفيعي.مرموزات اسدي ). 1381(.عبداالله بن محمد.الدين رازي نجم

.سخن: تهرانكدكني،

(عبداالله بن محمد.الدين رازي نجم  به اهتمـام محمـدامين ريـاحي،.مرصادالعباد).1371.

و فرهنگي: تهران . علمي

بن نجم ح تصحي.ي فارسي السايرالحاير رساله). 1361(.عمر بن محمد الدين كبري، احمد

.زوار: مسعود قاسمي، تهران

مح نجم  به اهتمـام حـسين.دو رساله عرفاني). 1362(.مدالدين كبري، احمد بن عمر بن

.الدين، تهرانبدر

 عبدالغفوريهترجم.الاصول العشره).1363(.الدين كبري، احمد بن عمر بن محمد نجم

.مولي: به اهتمام نجيب مايل هروي، تهران.لاري
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(الدين كبري، احمد بن عمر بـن محمـد نجم و).1368. .فـواتح الكمـال فـوايح الجمـال
.مروي:]جابي[ ساعدي، محمدباقري ترجمه

و فـواتح).م1957(.الدين كبري، احمد بن عمر بن محمـد نجم .الكمـال فـوايح الجمـال
. ويسبادن آلمان،تصحيح فريتز ماير

و.كـشف المحجـوب ). 1386(. علي بـن عثمـان هجويري، تعليقـات محمـود تـصحيح

.سروش: عابدي، تهران


